
استمرار فعالیت بازار اوراق شمش طلا
بورس کالا در اطلاعیه ای تأکید کرد، معاملات بازارهای 
اوراق بهــادار مبتنــی بر طــلا صرفاً در قالــب قوانین و 
مقررات بازار ســرمایه اجرایی می شود. به گزارش مهر، 
بــورس کالای ایــران برای رفع ابهامات و رفع شــایعات 
پیرامــون ایجاد اختلال در فرآیندهای بازار ســرمایه که 
بعد از ابلاغ بخشــنامه بانک مرکزی مطرح شده است، 
در اطلاعیه ای توضیح داد: به اســتناد بنــد )ج( ماده 
۲۶ قانون احکام دائمی معاملات بازارهای اوراق بهادار 
مبتنی بر طــلا صرفاً در قالــب مقــررات و قوانین بازار 
ســرمایه اجرایی می شود. قطع نظر از این حکم صریح 
قانونی جهت اطمینان از عدم مخالفت سیاســت گذار 
پولی، موافقت بانــک مرکزی پس از تغییرات مدیریتی 
سال گذشته طی نامه ای اخذ شده اســت و بازار اوراق 
بهادار شــمش طلا با تأیید و حضور معاون اول محترم 
رئیس جمهــور وزیر محتــرم امور اقتصــادی و دارایی و 
رئیس محترم کمیســیون اقتصادی مجلــس در تاریخ 

1401/1۲/۲1 راه اندازی شد.

سهمیه آرد کم شد
نانی نو، سامانه فروش هوشمند نان، سهمیه آرد 
برخی نانوایان را به شدت کاهش داد که این امر 
منجر به اعتراض برخی نانوایان شــده است که 
پاســخگوی نیاز روزانه آنها نیست. محمدجواد 
کرمــی، نایب رئیــس اتحادیــه نانوایان ســنتی 
در گفت وگو با تســنیم اظهار داشــت: سهمیه 
نانوایــان در ماه جاری در مقایســه بــا ماه های 
گذشته کاهش یافته که این امر اعتراض برخی 
نانوایــان را به اتحادیه به همراه داشــته اســت. 
او افــزود: شــرکت نانی نو )شــرکت ارائه دهنده 
دستگاه های هوشمند نانوایی( اعلام می کند: 
»محدودیتــی برای فروش نان به مردم نداریم«، 
اما این شــرکت برای نانوایان محدودیت فروش 
نان گذاشته است، به طوری که اگر یک نانوایی 
برای فروش هر کیســه آرد تعــداد کارت بانکی 
کمتری در دستگاه  نانی نو کشیده باشد سهمیه 
آرد نانوایــان را کاهــش می دهــد. نایب رئیــس 
اتحادیه نانوایان ســنتی ادامه داد: امروز تعداد 
زیادی از نانوایان به این موضوع معترض بودند 
اما از آنجا که متولی این امر مشخص نیست ما 
حتی نمی دانیم که چه دســتگاهی باید در این 

خصوص پاسخگو باشد.

به عقیده من 
دوستانی که فقط 
کسری بودجه در 

ایران را ملاک وضع 
امروز ما می دانند نیز 
جزو افرادی هستند 
که مغالطه می کنند

اعتراض به بودجه تلفیق
نمایندگان عضو کمیســیون تلفیق بودجه ناترازسازی 
گســترده را در لایحــه بودجــه 140۳ انجــام داده  اند. 
به گــزارش فارس،  داود منظور، رئیس ســازمان برنامه 
و بودجــه در صفحه مجــازی خود از انتقــاد و اعتراض 
سازمان برنامه و بودجه نســبت به ناترازسازی گسترده 
بودجه 140۳ توسط نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق 
بودجه خبــرداد. در اطلاعیه ســازمان برنامه و بودجه 
آمده اســت، نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه 
در روز گذشــته احکام الحاقی متعــددی را که بار مالی 
آن ها تامین و پیش بینی نشــده است، به رغم مخالفت 
نمایندگان دولت به تصویب رساندند. با توجه به پوشش 
خبری گسترده این مصوبات و ایجاد انتظارات احتمالی 
در برخــی هم وطنان عزیز، لازم به تاکید اســت که این 
مصوبــات در مرحله تصویب نهایی در صحن مجلس و 
یا در مرحله تایید توسط شورای نگهبان ممکن است با 
چالش مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه شده و 

از تصویب نهایی باز بماند.
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نــرخ حقیقی منفــی می گرفتنــد و آن را به بــازار دارایی، 
ماشین آلات و تجهیزات می بردند، بعد از مدتی تورم ایران 
به آنها پاداش می داد و دارایی آنها افزوده می شــد و وامی 
که گرفته بودند نیز بی ارزش می شــد. در دوره ای که نرخ 
بهره حقیقی)بین ســال های 1۳۹۳ تا 1۳۹۶( مثبت بود 
این افراد دچار مشکل شــده بودند برای همین می گویند 
تورم بد نیســت و همیشــه از تورم دفاع کرده  اند. این افراد 
مغالطه هایی می کنند تا تورم در اقتصاد ایران پایدار باقی 
بماند و موفق هم هستند اما افرادی که در تلاش هستند تا 

تورم را کنترل کنند در اقلیت باقی می مانند.
در مورد دلارزدایی نیز به همین صورت اســت و من این را 
در کتاب به صورت کامل توضیح داده ام. دو دیدگاه در این 
زمینه وجود دارد؛ دیدگاه اول می گوید که می خواهیم دلار 
را در مبادلات بین المللی ایران کمرنگ کنیم که قابل فهم 
است. یعنی می گویند می خواهیم در مبادلات مان از یوان 
یا لیر و دینار و روبل استفاده کنیم که بحث جایگزین کردن 
آنها به جای دلار در تبادلات بین المللی است اما دلارزدایی 
که دوســتان در مورد آن صحبت می کنند این نیست. آنها 
می گویند می خواهیم ارزش دلار در کلیت اقتصاد ایران را 
از بین ببریم. این بیشتر از اینکه مغالطه باشد دروغ است و 
امکان پذیر نیست چون ذاتاً کالاها و هر چیزی که ما از آن 
استفاده می کنیم در بازارهای جهانی به دلار ارزش گذاری 
می شــود. مشکل این دوســتان دلار نیست بلکه اقتصاد و 
ریال ایران اســت و در حال مغالطه هســتند. اگر فردا دلار 
از بازار ایران حذف شــود و مثلًا یوان ارز برتر دنیا شود )که 
حداقل در ۵0 ســال آینده نامحتمل اســت(، تــا تورم در 
ایران کنترل نشود مشکلی حل نخواهد شد و در آن زمان 
بایــد به دنبال »یوان زدایی« باشــیم چون درکی از ماهیت 
ارزش گذاری وجود ندارد و در نهایت همه کالاها در اقتصاد 
مبتنــی بر ارزش دلاری آن در ســطح جهانی اســت، مگر 
اینکه دولت از سیاســت های یارانه ای استفاده کند؛ مثلًا 
کشور ما دارای ذخایر نفت و گاز است و قیمت فرآورده های 
نفتی را در داخل پایین نگــه دارد گرچه همین نیز اگر در 
اقتصادی تعادل وجود نداشــته باشــد موجب اتفاقات بد 
در هزاران حوزه دیگر خواهد شــد. افســانه دلارزدایی نیز 
یکی از مغالطه های اقتصادی ذی نفعان اســت که نفع آن 
را افرادی می برند که به دنبال ارز 4۲00 تومانی و ۲۸۵00 
تومانی و سرکوب قیمت دلار بودند. مثال دیگری می زنم؛ 
بانک مرکزی می گوید سیاســت تثبیت قیمت ارز را دنبال 
می کنم، براســاس علم اقتصاد چگونه می شــود که سال 
آینــده تورم در ایران 40 درصد باشــد امــا ریال 40 درصد 
کاهش ارزش نداشــته باشــد؟ در این صورت عاقلانه این 

است که همه دارایی های خود را تبدیل به دلار کنند و روند 
خروج سرمایه از کشور اتفاق می افتد، این نیز مغالطه ای 
اســت که تحت عنوان دلارزدایی صورت می گیرد که البته 

به افسانه شبیه است. 
Ó  در مورد کسری بودجه و یارانه های پنهان نیز در این 

کتاب صحبت کردید. در این زمینه چه مغالطه  هایی 
رخ داده است؟

در ایــن قســمت کتــاب، طعنه ای بــه دوســتانی زدم که 
می گویند همه مشــکلات از بودجه اســت و هیچ مشکل 
دیگــری تحت عنوان آزادی اقتصاد و تحریم و مشــکلاتی 
کــه بر روی اقتصاد ایران تلنبار شــده، وجود ندارد و فقط 
بــه بودجه و کســری بودجه توجــه دارند. بــه عقیده من 
دوستانی که فقط کســری بودجه در ایران را ملاک وضع 
امــروز مــا می دانند نیز جزو افرادی هســتند کــه مغالطه 
می کنند، درحالی که مشــکل اقتصادی ایران به نظر من 
تنها کســری بودجه نیســت و علت این کسری این است 
که در کشــور ما اقتصاد اولویت نیست و اصلًا هزینه هایی 
که در کشــور می شود مشخص نیســت و چیزی به عنوان 
رشد اقتصادی در ایران اهمیت ندارد. اگر اقتصاد اولویت 
بود من و شــما نباید تحریم می بودیــم و روابط مان با همه 
کشــورها خوب بود و اقتصــاد ایران تحــت مونوپل چین 
نبود و من و شــما به احتمال خیلی زیاد در شــرایطی قرار 
گرفته ایــم که یک جانبه بــازار اقتصاد ایــران را در اختیار 
گروه هــای ذی نفع دیگری قرار داده ایــم و اصل قضیه در 
همین جاســت نه در کسری بودجه که در همه کشورهای 
دیگر نیز می تواند وجود داشــته باشد. اگر کسری بودجه 
در مســیر رشــد اقتصادی اتفاق بیفتــد حداقل می توان 
گفت زیرســاخت هایی در حال آماده شدن است. کسری 
بودجه به ذات عامل و علت نیســت بلکــه معلول اولویت 

نبــودن اقتصاد اســت. جالــب آنکه عــده ای نیز 
هســتند که راهکار می دهنــد که چگونه 

کســری بودجه را جبران کنیم که کار 
را به آنجا رسانده که بحث مالیات بر 

عایدی سرمایه را مطرح می کنند. 
یک کشور در جهان پیدا کنید که 

با تــورم 40 ســاله و نرخ توان 
حقیقــی منفی روبه رو باشــد 
و مالیــات بر عایدی ســرمایه 
هم بگیرد؟ چگونه می شــود 
دولتــی از دارایــی ای که با 
تورم رشــد می کند و عامل 
تورم نیز مشــخص اســت، 

مالیات بر عایدی ســرمایه بگیرد و اســم آن را تلاش 
برای آبادانی و رفاه و ایجاد زیرساخت بگذارد. 

Ó  در قســمتی از کتــاب از تحریم هــا و نعمــت 
نبــودن گفته اید. به چــه نکاتــی در این زمینه 

پرداخته اید؟
بــاز باید بــه رتبــه آزادی اقتصادی ارجــاع دهم. در 
زمــان جنگ ایــران و عراق که اقتصــاد ایران کوپنی 
بود، رتبه آزادی اقتصادی ایران ۹0 بود؛ یعنی ایران 
جزو نیمه اول این جدول بود. دقیقاً در سال ۲010، 
یعنی دو ســال بعــد از اینکــه تحریم هــا در اقتصاد 
ایران شــروع می شــود، رتبه آزادی اقتصــاد ایران به 
1۳۸ می رســد و امروز به 1۶0 رسیده ایم. بزرگترین 
فلاکتی کــه این تحریم ها برای اقتصــاد ایران به بار 
آورده، بحث سقوط آزاد این رتبه و از آن بدتر، سقوط 
رتبه آزادی تجارت بین المللی ایران اســت که اکنون 
1۶4 از 1۶۵ اســت و بعد از ما، ســوریه قرار دارد. ما 
جزو بســته ترین اقتصادها در حوزه واردات هســتیم 
و تقریباً همه چیز از پوشــاک گرفتــه تا لوازم خانگی 
و خــودرو و حتــی خدمات با محدودیت وارد کشــور 
می شــود و ما را شــبیه یک گلخانه با ورودی محدود 
کرده اســت. بله، از دید اقتصاد ذی نفعانه تحریم ها 
نعمت اســت، برای ذی نفعانی نعمت است که شعار 
تولیــد ملی می دهند، بــا پول مــردم وام می گیرند، 
کالای آنهــا بــا تورم رشــد می کند و من و شــما باید 
بهره وام آنها را پرداخــت کنیم و در آخر هم به عنوان 
کارآفرین نمونه انتخاب می شوند. تحریم خوب است 
برای کســب وکارهایی که قدرت رقابت نداشــتند اما 
اکنــون انحصار ایجــاد کرده اند و بازار مجبور اســت 
به آنهــا رو بیاورد و با قیمت بالاتــر و کیفیت پایی نتر 
محصولات آنها را تحت عنــوان تولید ملی بخرد. اما 
برای عموم مردم تحریم ها باعث شــده تا 
رفاه و قــدرت و آزادی حــق انتخاب 
آنها در بازار به شــدت پایین بیاید و 
در نهایت بــه جزیره دورافتاده ای 
در حوزه خدمــات و کالا تبدیل 
است  نعمت  تحریم  شــده ایم. 
بــرای ذی نفعــان نــه بــرای 
عموم مردم و این نیز مغالطه 
بزرگی اســت که من و شما 
در جنــگ ذی نفعان با آن 

درگیر بوده ایم. 

رویداد

کشورها متفاوت است؟«
او در ادامه در پاســخ به این پرسش، عنوان می کند که 
در رویکرد سیســتمی برای درک نحوه روی دادن اتفاقات 
باید به سلســله اتفاقات و عوامل کلیــدی ایجادکننده آن 
موضوع دقــت کرد. مولوی معتقد اســت دربــاره کاهش 
ارزش ریال، آنچه در ایران در باب آن مغالطه روی می دهد 
دلیل اصلی تورم است و این تورم است که اقتصاد ایران را 
به ســمتی می برد که ریال شــاهد نزول ممتد در دهه های 

مختلف بدون استثنا بوده است.
او توضیــح می دهد که اگر شــما در تمــام این دوره ها 
شــاهد هر توجیهی به غیر از این مورد هستید، بدانید که 
مغالطه ای بیش نیســت مثلًا تخصیص ارز 4۲00تومانی 

و فیکــس کردن آن با ارز ۲۸۵00تومانــی و هر آنچه که با 
عنوان ارزهای ترجیحی در اقتصاد ایران خلق می شود نه 
ریشــه در ندانستن موضوع ســاده تورم و تأثیر آن بر دلار، 
بلکه ریشــه در یک اقتصاد ذی نفعان دارد. حتماً شما هم 
شــاهد بودید که وقتی دلار ریــزش می کند ناگهان برخی 
اقتصاددانان شــروع به تمجید از آن و اهمیت آن بر رشــد 
صادرات دارنــد و صادرکنندگان هر نوع عدم قدرت رقابت 
را بــا کاهش ارزش پول ملی جبران می کنند و البته شــما 
در دولت ها شــاهد رکوردهای افزایش صادرات هســتید و 
برعکس ناگهان با ارز ترجیحی واردکنندگان برایشــان این 
امر جذاب می شود و البته کســی هم که کاری در واردات 
نداشت به سبب جذابیت فاصله بین ارز فیکس شده با نرخ 
بازار آزاد جذب واردات می شــود و رقابتی در می گیرد بین 
تمام اقشــار جامعه برای دریافــت ارز ترجیحی که زمانی 
۷ تومانی بــوده و روزی 4۲00تومانی و بعدها نام دیگری 

خواهد گرفت.

مبارزه ابدی با تورم  �
مولــوی در بخش دیگــری از کتاب با عنــوان »مبارزه 
ابــدی با تــورم« به ذی نفعــان اقتصادی ایران کــه از تورم 
سود می برند اشــاره کرده و ماندگاری تورم را خواست آنها 
می داند و درباره دلیل آن به این پرســش ها پاسخ می دهد 
که مگر آنها نمی بیننــد که تورم چگونه بنیان های اقتصاد 
را نابــود می کند؟ چگونه فشــار شــدید اقتصادی اخلاق 
را تباه می کند؟ او در پاســخ می نویســد: »چرا می دانند و 
می بینند اما در نوع بازی که در جریان اســت کسی کاری 
بــه این موضوعات نــدارد و آنچه اهمیــت دارد تنازع بقا و 
مانــدن به هر قیمتی اســت و در اقتصادی بــا رتبه آزادی 
اقتصادی 1۵۹ شما حتماً در چنین شرایطی قدم خواهید 

گذاشت.«
او ادامه می دهــد: »نمی خواهم نبش قبــر کنم اما به 
دهه ۹0 باز می گردیم؛ دقیقاً زمانی که تحریم ها هم شروع 
شــده است و ما می خواهیم میزان رشد اقتصاد ایران را در 
یــک دهه نظاره کنیم. بنا به گزارش مرکز آمار ایران رشــد 
اقتصــادی ایــران در دهــه ۹0 یعنی از ابتــدای 1۳۹0 تا 
انتهای 1۳۹۹ معادل صفر بوده اســت! بله تعجب نکنید، 
صفــر تازه مــن ارزش دلاری تولید ناخالــص داخلی را به 
این معادله اضافه نکرده ام چون اوضاع و احوالات بســیار 
وخیم تر و افتضاح تر می شد. آمارهای اقتصاد کلان در دهه 

۹0 حاکی از آن اســت که در این دهه یکی از ضعیف ترین 
عملکردهای اقتصادی ثبت شده است.« مولوی در ادامه 
این موضوع را توضیح می دهد که ذی نفعان عاشق تورم در 
ایران هستند چراکه بقای تورم یعنی بقای شرکت ها، افراد 
و مؤسســاتی که در حالت عادی قدرت رقابت ندارند اما با 
دسترسی به شــبکه بانکی می توانند ساختارهای سرمایه 
خــود را بدهی محور کنند و در بخش دارایی ها تورم به آنها 
قدرت مانور بســیاری را می دهد. پیمــان مولوی در فصل 
دیگــری از کتاب بــه منافع ذی نفعــان در دوران تحریم ها 
می پردازد و این مسئله را مطرح می کند که وقتی کشوری 
تحریم می شــود و درآمدهای ارزی آن محدودتر؛ نخستین 
فکری که برخــی ذی نفعان می کنند بهره بــرداری از این 
فضا برای رشــد خود است. این امر در اقتصاد ایران بعد از 
خروج آمریکا از برجام بسیار آشکارا دیده می شود. ناگهان 
مقاله ها و مطالب بسیاری در باب حفظ ارز کشور منتشر و 
پس از آن واردات خودرو محدود و ممنوع می شود و سپس 
آن واردات لوازم خانگــی و بعد از آن هر چیزی که در ایران 

تولید می شود وارداتش ممنوع می گردد.
نویسنده کتاب این چرخه ایجاد انحصار به نام حفظ ارز را 
مغالطه می داند و صنعت خودرو و لوازم خانگی را مثال می زند 
که بســیاری از قطعــات آن از چین وارد می شــود و در ایران 
سرهم می گردد و به چند برابر قیمت به مصرف  کننده ایرانی 
ارائه می شــود. او، تحریم را بــرای این نوع تولیدکنندگان که 
ذی نفع محسوب می شوند نعمتی بس بزرگ می داند چراکه 
بدون تحریم امکان رقابت با کالاهای مشــابه را نداشتند و در 
اینجا نیز بازنده اصلی مصرف کننده نگون بخت ایرانی است و 
این چرخه ایجاد انحصار تا آنجا پیش می رود که فقط ادعایی 
بــرای تولید کالایی در داخل می تواند واردات کالای مشــابه 
را ممنوع کند و شرکت های بســیاری را دچار مشکل نماید. 
پیمان مولوی نتیجه می گیرد که این روند سبب تحمیل هزینه 
بســیار به مصرف کننده شــده و واردکنندگان ریشــه دار را از 
گردونه رقابت خارج می کند و در نهایت باعث ورود گروه هایی 
ذی نفــع به اقتصاد می شــود که فقط در این شــرایط امکان 

زیست دارند.
»یارانــه پنهــان و داســتان های جعلــی«، »نمی توان 
همــه چیز را در داخل تولید کرد«، »تحریم نعمت اســت؛ 
تحریم ها نعمت نیســتند« و »ایران بهشت سرمایه گذاران 
اســت« از دیگر فصل های این کتاب اســت کــه به تازگی 

توسط »انتشارات گپ« منتشر شده است.


